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، بر این فرض است که دوستان ابتدا متن اصلی را با دقت و تمرکز کامل مطالعه  شود گفته میمطالبی که در ادامه 

ها را مطرح  اند و اگر سؤالاتی در ذهنشان بوده، آن خوبی دیده و درک کردهاند، مطالب آن را به کرده

مطالعه، صرفاً یک بار خواندنِ سرسری متن نیست؛ بلکه لازم است متن با توجه، تمرکز و دقت اند. منظور از  کرده

بنابراین، مطالب این فایل صوتی مبتنی بر متن   .طور کامل مورد توجه قرار گیرد مطالعه شود و مطالب آن به 

اید، لطفاً متن را مطالعه نکردهاصلی است و برای فهم درست آن، لازم است ابتدا متن مطالعه شده باشد. اگر هنوز  

طور کامل و با دقت مطالعه کنید و سپس فایل صوتی را پیش از شنیدن این فایل صوتی، ابتدا متن اصلی را به 

شود، توجهی از مطالبی که در این فایل مطرح می گوش دهید؛ چراکه در غیر این صورت، ممکن است بخش قابل

 .دبرایتان قابل استفاده و مفید نباش

 

 های پیشین، هویت بنیادین و سرنوشت انسان انتخاب 

  "تیهو"از    یاطلاع دارند. بخش  "ناخودآگاه انسان"به نام    یقتیامروزه همه از حق ن،ی نو  یبه برکت روانشناس .۱

و روشن و    یکه در عمق وجود اوست و فراتر از بخش ظاهر  "یلات ی صفات، ملکات و تما  ت، یشخص"انسان و  

ممکن است و    رتر یدر آن د  راتییو تغ  ترتبه آن سخ   یتر بوده و دسترساما موثر   تریشفاف آن است. ناخودآگاه مخف

  ی هاتیاز فعال  یاست. بخش مهم  "ماندگار و نامحسوس  رپا،ید "  گذاردی م   یانسان  ستیو ز   یکه در زندگ  یراتیتاث

و موثر و در    دیکاملا مف  یشده و در موارد  یطراح   "ناخودآگاه  ر ییاحاطه و شناخت و تغ"  یبرا   نی و مراقبات نو  یروان

 .شودیم  یابیارز  ناموفق ،یشتریموارد ب

که    ی زیاوست و هر چ  اریناخودآگاه انسان، خارج از اخت   کنندی است که فکر م  نی از افراد، ا  ی اریبس  ج یاشتباه را  .۲

خطا تا   ن یندارد. ا  ی بوده و انتخاب انسان در آن نقش اریاست که بدون اخت  نی ا  یعنشود، به م  ی از ناخودآگاه انسان ناش

عمل را ناخودآگاه انجام دادم و   نیا":  برندی عبارت را به کار م  نی از خود ا  ریرفع تقص یکه افراد برا   رفتهشیجا پآن

 ".متوجه آن نبودم

  م ی ریاو را بپذ  ریاست؟ اگر عدم تقص  ریدرست است و انسان در اعمال ناخودآگاه خود بدون تقص  یبرداشت  نیچن  ایآ  .۳

آن    رییتغ  یبرا  یتلاش  چ یهم ه  نیاست که پس از ا   نیا  یدر ناخودآگاه ندارد، به معن  یریکه انتخاب او، تاث  لیدل  نی به ا

سو اگر جواب مقابل آن را    گری. از دستیانسان متوجه او ن  ناخودآگاهدر مقابل    یتیانجام دهد و اصولا مسئول  دینبا
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در آن ندارد؛   ی مشخص او نقش میو تصم یظاهر  ار یمسئول دانست که اخت یتوان فرد را در اعمال یچگونه م  م،یریبپذ

  به صورت   واگر ثابت شود که فرد بدون توجه و اراده    کنند،ی محاکمه م  ییخطا   یکه فرد را برا  یمثلا در دادگاه

او را محکوم نمود که به صورت    یعمل  ی فرد را مقصر دانست و برا  توانی ناخودآگاه عمل خطا را انجام داده چگونه م 

 ناخودآگاه انجام داده است؟ 

  ی و روزمره و جار   ی متفاوت. انسان در جهان عاد  یاست! اما در دو جهان و فضا  ح یها صح جواب   نی ا  یهر دو  .۴

ندارد.   یتیاست و در آن مسئول  ار یناخودآگاه، بدون اخت  رات یدر ناخودآگاه خود تصرف کند و تاث  تواندی خود نم

العمل باعث  عکس   نیاگر ا   کند،ی او بروز م  از   یالعمل خاصعکس   ینیمع  تیکه ناخودآگاه در مقابل  وضع  یانسان

آن نبوده است. منظور از    یورا   یانتخاب  و  اریاراده، اخت  چ یدر مقابل آن ندارد، چون ه   یت ی شود، مسئول  یتیجرح و جنا

انسان    کیاز نوع اراده    یا اراده   چ یاست که ه  نیاست و منظور ا   یو ظاهر   یدر جهان جار  اریاخت  نجا،یدر ا  اریاخت

محکوم کردن او   یبرا  یلیو دل تواندی اقدام او نبوده و محکمه نم   یعمل نادرست ورا   نی انجام ا  یبرا  ی و جان رخطاکا

 .ندارد 

روزمره خارج شده و به آن   یزندگ   ی دارد که از فضا  یروزمره خود، توانائ   ریو غ  قیعم یایانسان در دن  نیاما هم  .۵

  ی توانسته بر بخش  دیجد  یشناسکند. روان   دایشده، کاملا توجه نموده و بر آن احاطه و غلبه پ  یناخودآگاه و شرط  لیتما

  ی های ریگاست و جهت  اریبس  یخطاها   یو دارا  فیضع اریکند اگرچه هنوز بس دا یپ یجهان ناخودآگاه دسترس ن یاز ا 

انسان نامتناه ابعاد ب  یآن به تناسب    ی برا   ،یشناسروان   یمکاتب بعد   یاست. سع   ی نواقص اساس  یآن دارا   کرانی و 

  .ست آن ا  یهنوز در مراحل ابتدائ یفکر  یهاتی محدود ن یتوسعه و اصلاح ا

 ی ایمتداول او کاملا متفاوت است. دن  ریو غ  قیعم  یایو متداول انسان با دن  یروزمره و عاد   یایکه دن  نیا  جهینت  .۶

و ابعادش   ایدن ن یآن، تناسب با هم تیقدرت و مسئول ار،یها، اراده و اختخودآگاه اوست و انتخاب ی ایانسان، دن ی عاد

 قی. اما جهان عمندیاساس قضاوت نما نیبر هم دینموده و با یاورو د یجهان بررس نیدر هم یعاد  یهادارد. محکمه

او متناسب با همان    یهایی است که اراده، همت، استعداد و توانا   "ینیو ع  یزنده، جد   ی تیواقع"متداول انسان،    ریو غ

 تیمسئول"از    ریجهان، غ  نی فرد در ا  تیو مفهوم دارد و مسئول  یجهان معن  نیدر ا  شتری ب  یجهان است. حرکت انسان

شده و به    دهیسنج   دیبا  "تیمحکمه وجدان و انسان"در    تیمسئول  نی او در جهان متداول است و ا  "یو حقوق  یقضائ

 .ستیمتوجه آن ن یو قضائ یحقوق تیمسئول چ یبوده و ه یاب یقابل ارز "یحرکت انسان" ی تناسب خواست انسان برا

 



3 چگونه به سمت تغییر سرنوشت برویم       

 

انسان شکل    ار یبدون اراده و اخت  -کنندی م  انیاز اصحاب علوم مدرن ب  یگونه که بعضآن -  یناخودآگاه انسان  ایآ  .۷

  اریاست که بدون اراده، اخت  یرونیو امور ب  یکودک  یفضا  ، یخانوادگ  تیمانند وضع  ،یرون یب  طیاز شرا   یو ناش  ردیگیم

  - یحکمت نامتناه  یطبق ادعا -  نکه یا  ایتمام عمر با اوست؟    اخودآگاه ن  ن یو  ا   سازدی و توجه انسان، ناخودآگاه او را م

از رو   ز یهمه چ ناخودآگاه   چ یاوست و ه  ی اراده و آگاه  یانسان،  از    یامر کوچک و بزرگ و خودآگاه و  خارج 

ممکن است؟ چگونه ممکن است    یز یچ  نیچن  چگونه  .است  یمتفاوت  یهاها در جهان اما انتخاب  ست، یانتخاب انسان ن

 از انتخاب خود او باشد؟!   یانسان ناش  یها و ابعاد زندگتمام امور، حالات، خصلت 

  ن ی قابل بحث است ا  نجایبحث خواهد شد. اما آنچه که در ا ۲یحکمت نامتناه زدهمیبحث در نشست س نیاصل ا  .۸

است که در پس خودآگاه    یانسان  تیو شخص تیاز وجود، هو یو بخش  هیناخودآگاه انسان تنها لا  ایسوال است که آ 

 کهن ی ا  ا یاست؟    ی قابل کشف و تمام شدن  و است که محدود    ی و روح  یبسته روان  کی چون  انسان پنهان شده و هم 

  ی نامتناه تیدر انسان شکل گرفته و هو یگر یپس از د یک ی هاه یلا  نی است و ا یگرید  یهاه یپنهان، لا  هیلا  نی ا یورا 

  ست؟ین یریگو هرگز قابل حد و اندازه  دهدی م لیانسان را تشک

.  رندیانسان را بپذ  تیصورت، محدود  چ یبه ه  توانندی نم  ،یو مکاتب وجود محور انسان   یاست که حکمت نامتناه  روشن

انسان خلاصه شود. مکتب   -یصورت نسب  به-تر و در دسترس  ملموس   یهابه بخش  تی محدود  نیا  کهن یمخصوصا ا

  ک یاز    یو آشکار است بخش محدود   ی اهر نامحدود قائل است که آنچه ظ  ی انسان وجود  ی برا   ،یانسان   ی وجودگرا

آن است و    یمرتبه باطن  نیاول   "جهان ناخودآگاه "همراه است که    یباطن  یظاهر با مراتب  نی وجود نامحدود است و ا

و هر مرتبه نسبت   "نسبت به ظاهر  یمرتبه باطن  نیفاصله اول"دارد همچون    یامرتبه اول، فاصله   نینسبت به ا  یمرتبه بعد

معکوس دارد. تفاوت    ی ارابطه  ،یو نسبت به مرتبه بعد   "همچون ناخودآگاه است در مقابل خودآگاه "  ی به مرتبه قبل

محسوس و قدرت و غلبه همچون تفاوت خودآگاه و ناخودآگاه خواهد    ریغ  ریمراتب در ناآشکار بودن و عمق و تاث

 .بود

و   "انسان   تینهای قدرت انتخاب ب"خواهد داشت؛ مانند    ی فراوان  ج یاو، نتا یبه انسان و مراتب وجود   ی نگاه  نیچن  .۹

 ر ییتغ  ی برا  تینهای امکان ب"سرنوشت و    ست،ینسبت به تمام مختصات، ز  "او   ی انتهایب   یوحرکت  ی روح  تیمسئول"

آغاز نشده    نجایو از ا  "ستین  ییایدن  یزندگ  نیبه هم  ودوجود انسان محد"  کهن یتر او از همه مهم   "و سرنوشت  تیهو

  .او شکل گرفته است   یمراتب وجود ن،ی و قبل از ا
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دارد که در حکمت    "یوجود"  ی و معن  ستیآن ن  "یزمان"  یان به معن انس  گر یذکر است که قبل بودن مراتب د  قابل

 .بحث شده است  ینامتناه

  ت یو فراتر از ماد  یو درون  ق یآغاز شده و به مراتب عم  یو ملموس و ماد  یانسان، از مرتبه ظاهر  یمراتب وجود  .۱۰

 جه، یخاص همان مرتبه است و در نت  یقدرت انتخاب و درک و معارف هر مرتبه انسان   ،ی. آزاد رسدی و زمان و مکان م

و    شتریاحاطه و قدرت ب  یدارا   ترقیو عم  تری . مراتب درونردیگی و جهان خاص آن مرتبه شکل م  ستیو ز   تیهو

ظاهر   یتراقتدار کامل  مراتب  به  ماد  ینسبت  ناملموس   ی و  اما  باست،  امکان غفلت  و  بوده  فراموش  ی رشتیتر  و    ی و 

ا -  ی توجهیب ا   میکنیم   ی که در آن زندگ  یاو نشئه   ی است؛ چرا که عالم ماد  شتریب  - نشئه  ن یدر  غفلت و    ن یعامل 

 .است  ی توجهیب

انتخاب در مراتب بالاتر قو  .۱۱ از عالم    یناش  شتریب  یتر است. چرا که غفلت و گمراهتر و درستو سالم  تری اما 

از آن آزاد و رها شود و عموما    تواندی م   یاست و کمتر انسان  ریو کامل و فراگ  ی است که زندان آن قو  ی ملموس ماد

  تواند ی ود بازگردد، مخ  قیو مراتب عم  نیادیبن  تیاگر انسان بتواند به هو   ن یاست. بنابر ا  ف یانسان، ناقص و ضع  ییرها

را تحمل    یکمتر  ی ضعف و ناتوان  ،یجهانن یا   ی داشته و در مقابل امواج مهاجم زندگ  ی ترو کامل  تری انسان   ی زندگ

 .کند

. هرچه که انسان  شتن”یعبارت است از “بازگشت به خو  ت یهو  ترق یبر مراتب بالاتر و عم  ه یراه زنده کردن و تک  .۱۲

به خو  انسان   یایو اح   شتن یدر بازگشت  بالاتر   شتریب  یذات  به عرصه زندگ   تی از هو  یموفق شود، مراتب    ی خود را 

 یهاانتخاب"  تر،ق یمراتب عم  نینموده است. در ا   لاصخ  شتریب  یماد  یهاو زندان   یکشانده و خود را از مراتب سطح 

انسان    بیرا نص  یشتریب  یو آزاد  ییانسان احاطه نموده و رها  ی بر زندگ  شتریو ب  شتری، ب"نیشیپ  یهانش یو گز  نیادیبن

 .دینمایم

 ر ییکه سرنوشت انسان راتغ  یمعنو  یهاجذبه   ،یی سعادت آرزو  ،یی عاشورا  ی هافرجام   ،یارزشمند انسان   ی هاجهش  .۱۳

انسان به   یناگهان  رییو هر تغ  "توبه نصوح"  ش،یو مسائل خو ط یانسان نسبت به شرا یناگهان ی داریو ب "قظهی" دهد،یم

  شتن یخو  تیبه مراتب هو  ی و ناگهان  دیاز بازگشت شد  یناشو لغزش و خطا،    یو نجات از گمراه  شتنیخو  یایاح  یسو

 .از آن است  یناش ییو رها ی و آزاد نیادیو انتخاب بن

است    یامر لازم است مقدمات   نی ا  ی همه امکان دارد اما آنچه که برا  یبرا  شتنیخو   یجهش و پرش انسان به سو.   ۱۴

امر بدون مقدمه   نیکه ا  پنداردی مشاهده شده و م  گرانیتوسط د  یجهش به صورت ناگهان   نیکند. ا  یط  دیکه فرد با
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غرق بوده،   ی انسان ریغ  یاز ضلالت وانحراف و کارها یدر مراتب نی است که فرد قبل از ا ن یحاصل شده. بلکه تصور ا 

به    لیو م  یاز توجه به نفس و امکان رهائ  یخط   دیاست که در کنار ظاهر گمراه و منحرف فرد، با  نی ا  تیاما واقع

غلبه نموده   یبه غفلت و گمراه  لیبر م  شتنیو توجه به خو   لیم  یدر حال رشد و نمو باشد تا به صورت ناگهان  یآزاد 

 کند. رییانسان تغ ریسو م

 ب یپرفراز و نش  یکه فرد را پس از زندگ  ی و هر نوع رستگار  ی برتر و بالاتر، همچون فرجام عاشورائ  یهافرجام  .۱۵

مقدمات به    نیمقدمات خاص خود را داشته باشد. ا   دیبا  ز،ین  کندی واصل م   یانسان   یای و اح  یبه قله فلاح و رستگار 

  ر یس  یخود در جهت  یو زندگ  ستیروازنه و ز  یهاروزمره و انتخاب  یدر زندگ   دیتناسب افراد مختلف است. اما با

ب اح  شتریکند که هرچه  نما  نیادیبن  ت یهو  یایامکان  ا   کیتا در    دی خود را فراهم  تمام  نقطه عطف،  و    ن ی گذرگاه 

 .او به ظهور و بروز برسد  ن یادیبن برتر و تیو ماه تیو همه هو دهیرس جهیمقدمات به نت

ها و مراتب ظاهر و باطن  است که تمام انتخاب یانسان، زمان  یبرا یقله قابل دسترس نیو برتر  یرستگار نیبالاتر  .۱۶

و    یهم امکان ظهور و بروز تمام آزاد   یرونیکه جهان ب  یبرود و زمان   شیپ  یقله رستگار  یجهت و به سو  کیفرد در  

 .میکنی گونه که درحادثه کربلا مشاهده مصعود خواهد کرد؛ آن  همرتب نی به بالاتر دیانسان فراهم نما   یرا برا ییرها

  ی عاد  ی هاتیها و مشغولها، انتخابانتخاب، شغل و درخواست مانند درخواست   ک ی  ن، یادیبن  ت یانتخاب و هو  .۱۷

  ی انسان   لتیصلاح و فض  یبه سو  یه یبرتر و بد  یهایریگآن، جهت  تیو هو  نیادی. *انتخاب بنستین  یزندگ  نیما در ا

به    ژهیهمت برتر و وصورت اراده و اقتدار و  به   جستهمتوسط موجود است و در افراد بر  یهااست که در اکثر انسان 

ا   دهیرس  تیفعل زندگ  یریگجهت  ن یاست.  عاد  یدر  انتخاب   ، یروزمره و  با  و شرا  ی هاهمراه  که    یرونیب  ط یانسان 

 .شودی صلاح و فساد م  یخاص فرد برا ریبه مس لیتبد د،ینمایم  یانسان مهندس یکائنات برا

و   یارکان حرکت انسان  تی . رعاشودی تنها با عقل آزاد و رها و مراقبه و تفکر و تامل حاصل م ریمس ن یشناخت ا  .۱۸

  ن ی و رفاقت با افراد در ا  یبا نظم فکر   نهایدارد. تمام ا  ریمس   نیدر درک ا   یمیتفکر و تامل مرتب و مستمر نقش عظ

 .رسد ی م تیبه فعل ریمس

 پایان متن اصلی

 ______________________________ 
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 شروع فایل صوتی

ای که با سرنوشت انسان دارد، این است که ما از این ظواهر خارج بشویم. ظواهر  های پیشین و رابطه اساس این انتخاب

محیطی داریم که این محیط مانع  و    هایک خصلت   و  ملکات،  هازندگی ما در این جهان این است که ما عملاً عادت 

خواهد که حرکتی را انجام بدهد،  شود و میاست؛ انواع و اقسام موانعی که آدم وقتی وارد یک مسیر حرکتی می م

 .شوددچار توجه به این موانع می 

هایش و اصولاً، بیش  ها و خصلتها مواجه است، عادتهایی که خود انسان دارد، مشکلاتی که با آنمثلاً همین حالت

شوند، بیش از همه به  های متوسط، وقتی وارد یک حرکت روحی می مثل ما، یعنی آدم   ی راداز هر چیز، چیزی که اف

، یعنی همان فضای بیرونی که انواع موانع را  . جبرهای بیرونیکنند، جبرهای درونی و بیرونی استآن توجه می 

هایی که  ها و خصلت عادت، یعنی همین جبرهای درونی یا اجبارهای درونیدهد، و  پیش روی انسان قرار می 

 .ها مواجه است انسان با آن 

کنند. انسان با  های او را بسیار محدود و کوچک می انتخاب  یکنند و محدودهها در ابتدا انسان را درگیر خود میاین 

انع  توانم بکنم؟ چه قدرتی دارم؟« وقتی توجه انسان به این موگوید: »من چه انتخابی دارم؟ چه کاری می خودش می 

با خودش می ها و قدرت او بسیار کوچک می انتخاب  یمعطوف شود، دایره  گوید: »خب، من خیلی کاری  شود و 

مینمی به حرکت کردن  باشد، شروع  قوی  آدم  هم  اگر  بکنم.«  و چارچوب توانم  جبرها  این  پیوسته  اما  و  کند،  ها 

را ضعیف می زندان  او  اراده  بیرونی،  و  از محدوده  کنند. آدم ممکهای درونی  اما تصورش  باشد،  ن است قوی هم 

ها و قدرتش، مشکلاتی ایجاد  ای اندک باشد و همین محدود بودن تصور او از انتخابها و قدرتش، محدوده انتخاب

 .کندمی

تر از  عمیق هایی دارد  دهد که آدم هویتی دارد ورای این ظواهر، انتخابهای پیشین به انسان نشان می این بحث انتخاب 

این همه عادت منفی دارم،    من  مثلاً  هاست.ها و خصلت های ظاهری و شخصیتی دارد که فراتر از این عادتاین انتخاب 

کنم، یا در  ام و دارم زیارت می ام، یا موقعی که مثلاً در یک حرم نشسته ام و در این بحث نشسته اما الان که اینجا آمده 

کنم، در واقع یک اتصالی  ام و با تمرکز روی اعمال خودم فکر می در خلوت خودم نشسته   کنم، یاروی می اربعین پیاده 

طور در این زندگی روزمره  ش من را مثل اسب آسیاب، همین اه های من، هماین عادت   .ام با آن مراتب بالاتر پیدا کرده 

نتیجهمی اینکه  نتیجهگردانند، بدون  اگر  باشند.  نای داشته  از همان لایه ای هم هست، آن  از  تیجه  انسان و  های فراتر 

و کسانی    سعداتر از اشقیا،  های متوسط بسیار جدی است، حتی جدی شخصیت برتر انسانی است؛ شخصیتی که در آدم 
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به رستگاری رسیده   .اندکه خیلی قوی  اشقیا و کسانی که  این  چرا؟ چون  با  برترشان  الهی، مراتب  اولیای  یعنی  اند، 

کاسه است. اما ما چون دوکاسه هستیم، ها یک چیز برای آن شان در یک جهت است و در واقع، همهری های ظاهانتخاب

انتخاب  انگار زیر سایه این  آن شخصیت اصلی و هویت اصلی و آن  های اصلی ما، که در جهت مثبت هم هست، 

شان کار است؛ در همین مرتبه ظاهری ها، یعنی اولیا و اشقیا، این حقیقت آشزندگی روزمره انسان پنهان است. برای آن 

شدتِ ما ندارند، اما ما این مشکل را شدیدتر  ها این مشکل را به هم آشکار شده و دیگر تکلیفشان مشخص است. آن

 .داریم

با یک آدمی که اصلاً اهل مسیر حرکت   چون ظاهرمان چطور است؟ ظاهرمان عادی است؛ ظاهری است که مثلاً 

است   یکی  نیست،  می انسانی  هم  نمازی  یک  حالا  ندارد.  فرق جدی  خیریه  خوانیم، یکو خیلی  کار  یک  هم  جا 

ماندگی گذارد از این عقب گذارد که آرام بمانیم، نمی طوری نمیکنیم؛ اما آن هویت بنیادین ماست که ما را همین می

تر مان، آن خیلی قوی عیت فعلی ها هستند. بنابراین برای ما، به تناسب وضخودمان احساس ناراحتی نداشته باشیم. آن

ها هم، البته،  یک راستا هستند؛ چیز جدیدی انگار نیست. همین هویتشان است. آن در ها  برای اشقیا و اولیا، این   .است

باید بازگشت به خویشتن داشته باشند، احیا داشته باشند و مراتب بالاترش را داشته باشند؛ اما آن هویت بنیادینشان چیز  

اینکه اینجا بحثش هم می ا خیلی نمی پنهانی نیست؛ برخلاف ما که آن هویت پنهان ر  کنیم یا شعارش را  بینیم. ولی 

 .است  عادیگرفتار این سطوح  مدام دهیم، اما در عمل چه؟ در عمل، ذهنمان می

بالاتری در وجودش هست، انگار که به تناسب آن، موانعی    یکند که چه مرتبه وقت اینجا، وقتی انسان توجه می آن

اند؛من،  طوری بوده این   امگفت: »من، خانواده می   همیشه  وند. به قول یکی از دوستان، تا حالا  شکه دارد، خلع سلاح می 

گذارد؛ اینجا جای بدی است؛ باید بروم خارج، درست شوم؛ مثلاً من باید  طوری است؛ مثلاً دولت نمیام این جامعه 

نوعی    به  و کاری را که باید خودش بکند  دشومی ها  جور محدودیتاین   درگیرانسان،  ذهن  استاد خوب داشته باشم.«  

الان هم چیزهای زیادی  ن  فهمد که نه، خودش هست، همیشود، می. حالا اینجا خلع سلاح می اندازدمی   گردن دیگران

تواند به بهترین شکل انجام شود و هیچ نقص و ایرادی ندارد؛ برای یک حرکت جدی و روشن.  وجود دارد که می 

 .داردخوب توجه کند، شروع یک سیر جدید است که در درجه اول محدودیت ذهنی را برمی  این مرتبه اگر انسان

 محدودیت ذهنی چیست؟

این است که فکر می   بیرونی نگاه می کند همه محدودیت ذهنی انسان  به موانع  بیرونی است.  کند و  چیز گیرِ موانع 

شد. من اگر یک  دیدم، مشکلم حل می را می   یی بهاءالدینرفتم آقاگوید: »من مثلاً استاد ندارم. من اگر مثلاً می می
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توانم خوب درس بخوانم. اگر این کشور مثلاً مشکلات نداشت، الان من هم وضعم  کلاس خوب داشته باشم، می 

ما حرف   اسلامی  معارف  یا  دینی  تعلیمات  استاد  مثلاً  اگر  دانشگاه،  و  دبیرستان  توی  یا  بچگی،  توی  یا  بود.  خوب 

 م«.قدر مشکلات نداشتزد، من دیگر الان این می تری درست

نوع محدودیت این  اقسام  و  برداشته  انواع  این محدودیت  برای خودش هست. حالا که خلع سلاح شد،  های ذهنی 

اش را بردارد.  های عملی رود میدان، باید شروع کند محدودیتشود. حالا دیگر باید برود به میدان و وقتی که می می

سیر   میتازه  شروع  انسان  عمل  عملی  یک  به  نیاز  نه،  بشود؛  حل  مسئله  دانستن،  صرف  با  که  نیست  طوری  شود. 

 .وحسابی دارد درست

می حرکت  وارد  انسان  که  می وقتی  پیدا  دوباره  که  مانعی  اولین  آدم  شود،  که  است  این  بکند،  توجه  باید  و  شود 

گوید: »بله، من قبول دارم  زهایی که خودش رد کرده. میهای قبلی؛ همان چیها و محدودیتگردد به همان سلاح برمی

جا ها را دارم؛ یا فلان چیز دست خود من است، اما حالا فعلاً که من اینم؛ فعلاً که من اینم؛ یا فعلاً که این عادت همه 

، پس اینم؛ یا  طوری گفتهام؛ یا درس معارف اسلامی من، استاد من اینطوری طوری بودند، پس من این ام این خانواده 

ها همه دوباره برگشتن به همان سلاحی است که من رد کردم؛ من که  این « .، پس من اینم است طورفضای جامعه این 

سطحی و ظاهری من است. این آثاری    یها همه در مرحله ها نیست. من فرای شخصیت، فراتر از این دارم. این گفتم این 

من است که این درصد کوچکی از شخصیت من را    یترین مرتبهسطحی   گذارد، این آثار در که محیط روی من می 

 .دهدتشکیل می

گردم به همان فریبی که از خودم داشتم. البته این قبلاً  ی بالاتر بروم، ناخودآگاه برمیخواهم به آن مرتبهحالا من تا می

ام این بخش،  ت؛ به این دلیل که من دیگر فهمیده فریب نبوده؛ قبلاً انسان واقعاً باور داشته است، اما الان دیگر فریب اس

ام و همین  بخش کوچکی است و من یک هویتی دارم که آن هویت غالب بر جامعه است. اما به آن هویت دست نزده 

 .قدر محکم باشدباعث شده تأثیر فضای بیرونی در من همچنان این 

دانم برنامه  انواده، کشور، درس معارف اسلامی، نمیمن یک تأثیری از فضای بیرونی گرفتم؛ فضای بیرونی، محیط، خ

ها مثلاً برای بنده مثبت ها منفی. بعضیها مثبت بوده و در بعضی ها با همدیگر. این تأثیرها در بعضی ی این چیست؛ همه 

که تأثیر منفی   بوده؛ بزرگانی سر راهم بودند که نظیر نداشتند. اما چه برای من که این تأثیر مثبت بوده و چه برای آدمی

 .شود، قسمت کوچکی از وجود اوست بوده، این بخشی که انسان از بیرون متأثر می 
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تری از وجودش، آن انتخاب خودش و آزادی و تعیین مسیری است که خودش کرده؛ با تمام وجود. قسمت بزرگ 

یی را دیده، حتماً باید علامه بشود؟  کند. به همین خاطر است که آدمی که مثلاً علامه طباطبااما انسان به آن توجه نمی 

طور باشد که اکثر تأثیرپذیری انسان ناشی از جامعه و محیطش باشد، باید کسی که علامه را دیده و با او دمخور  اگر این 

شود؟ چرا اکثر  شود، باید یک چیزی شبیه آن بشود. پس چرا نمی بوده، هر روز، حتماً علامه بشود؛ یا اگر علامه نمی 

آدم هآدم دارند،  ارتباط  افرادی  چنین  با  که  می ایی  معمولی  بیرونی،    شوند؟  های  تأثیرگذاری  آن  که  چون 

آن حقیقتی که انسان دارد ورای این است و بالاتر از این  .  ترین و کمترین لایه وجودی انسان استسطحی 

 .است. و آن حقیقت توی وجود انسان است و آن را باید از اساس درست کند

خواهد امام را ببیند. به همین خاطر، از میان اطرافیان  می و یا معاویه را ببیندیا شمر یا  خواهد علامه را ببیندین، می بنابرا

ترین ارتباط را با  هایشان، حتی از خویشان معاویه، مؤمن بودند؛ و برعکس، بعضی از کسانی که نزدیک معاویه، بعضی 

 .ها شدندترین آدم اولیا و معصومین داشتند، جزو شقی

خواهد راه بیفتد، ناخودآگاه  عمل، وقتی می   درست. آن وقت انسان  اینکه آن بخش اصلی، انتخاب خود انسان ا  دلیلبه  

 .کندها، در یک قالب دیگر. همان چیزی که خودش رد کرده،  دوباره بیان می گردد به همان حرف برمی

داند که اصل،  ها، دنبال یک عامل بیرونی است. همان آدمی که خودش این مطالب را دیده و می و آن وقت، در بزنگاه 

گوید: »مثلاً فرض بفرمایید رفیق من بد است؛ اگر یک رفیق خوب داشته باشم، مشکل حل است.«  ودش است، می خ

گوید:  شود.« یا می شود؛ اگر توجه نکند، درست نمی گوید: »استاد من اگر به من توجه بکند، این مشکل حل می یا می 

 «.دانم چه کار باید بکنمام، ولی نمی »من اینجا آماده 

ها، بازگشت به همان چیزی است که انسان رد کرده: ی این بینیم که همهیک خلوتی بنشینیم و فکر بکنیم، میدر اگر 

 «.»اصل، خودِ من هستم 

  آب کم جو، تشنگی آور به دست

 بجوشد آبت از بالا و پست تا 

وجو و رفتن. اما  تبدیلش کند به جست این آدم باید تشنگی خودش را هم داشته باشد؛ هم آن را تقویت کند و هم  

شود؟« به نتیجه  شود؟ آن چه می شود؟ این چه می شود؟ فلانی چه می طور بنشیند و بگوید »بیرون چه می اینکه همین 

 .رسد نمی
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ها ها نگاه کند، این انتخاب های پیشین خود برگردد، اصلاً چگونه به آن این یک مطلب است که انسان چگونه به انتخاب

 .توانند تغییر فکری در انسان ایجاد کنندقدر در سرنوشت انسان مؤثرند و چقدر می چ

های سابق را کنار  ها و این بازگشت به حالت کند، بعد از اینکه این بهانه حالا وقتی انسان شروع به حرکت کردن می

انس هویت  آن  احیای  برای  انسان  مسیر  کرد،  حرکت  به  شروع  بااراده  و  مصمم  و  همین  انی،  گذاشت  با  اولش 

باید این محدودیت ذهنی را  شودمی بازگشت به خویشتن شروع   بازگشت به خویشتن، اول  . این 

کار کند؟ شروع کند به کار عملی؛ کار عملی برای احیای آن  یواش چه کنار بگذارد و بعد، یواش 

 .هویت

چیزهایی که  ها و همه رفتاری، حب و بغض های فکری، خصلتی،  مرحله اول این است که انسان در مقابل این وابستگی 

 .گذارند حرکت کند، اول شروع کند به قوی شدن بیند مانعش هستند و نمیخودش می 

خواهم  که می   در مواقعی،  چندبارگرفتار شکم هستم. مرحله اول این است که  مثلا من  یک مثال خیلی ابتدایی بزنم:  

ام و دو تا غذا هست. با تمام وجود، مثلاً دارم یک سفره نشستهبروم به سمت یک غذا، جلوی خودم را بگیرم. در  

ی خانه پیچیده و  سبزی که آنجاست؛ غذایی که بویش از دو ساعت پیش توی همه شوم به سمت آن قورمه کشیده می 

بروم آن قیمه سبزی را نخورم،  اولین مرحله این است که قورمه  .در منتظرم که یک چیزی از این به من برسدمن دربه 

 .را بخورم؛ با خواری. این خواری ظاهری است که بزرگواری درونی دارد 

های کویر، در یک روستا.  ، وسط   ندکه برای یک مراسمی در کویر دعوتش کرده بود  کردتعریف می یکی از دوستان  

ها که  یر است و این نظهای گوسفندی که بی های خیلی خوبی دارد؛ ماست جا ماستبعد گفت: »شنیده بودم که آن

ها دسترسی پیدا کنم. نصف  گفت. گفت: »فکر کردم حالا چطور به این ماست شود.« راست هم می اینجا اصلاً پیدا نمی 

ها هم امکاناتی مثل داخل شهرها نداشتند، نان محلی که با تنور  ها. این ضعفه و گرسنگی و این شب خودم را زدم به دل 

 «.هایشان آوردند. من به آن ماست هم رسیدمت با همان ماس شده بود پخته 

گوییم: »چقدر آدم عجیبی بوده! برای اینکه به  طوری است دیگر. حالا این برای ما خیلی عجیب است. می این آدم این 

مان همینیم. آن ماستش روشن بود؛ او یک نوعی از ما جلوتر است.  ماست برسد، کلی مثلاً مقدمات چیده.« اما همه 

 .یفش با خودش مشخص است، اما ما تکلیفمان با خودمان مشخص نیستچون تکل
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است. ما   های ما پیچیده گوییم؛ چون بهانهکنیم که داریم درست می آوریم، اما خودمان فکر میها را می انواع بهانه 

را می  نمی فریب خودمان  فریب خودش را  او  اما  بود: ماست میخوریم،  ست  خواست؛ ماخورد. تکلیفش مشخص 

 .یراحتبه همین گوسفندی اعلاء، 

هایی مثل ما. در قم، یک نفری بود به نام شیخ  داد تا آدم هایی بیشتر بها میگاهی مرحوم آقای بهاءالدینی به چنین آدم 

بود    رهی اردشی. اصلاً اسم معروفی بود. من قبلاً ندیده بودمش؛ خیلی پیش بود. این شخص شیفتهرهمحمدحسین اردشی

چیز خواستند، اما  اسرائیل را مذمت کرده بود که از خدا همه داشت. در آن اشعار، بنی   رهو اشعاری در مدح اردشی

  ند دادتوضیح می   ایشانیک بار خدمت آقای بهاءالدینی بودیم.    .نخواستند. در شعر مفصلی این را گفته بود   رهاردشی

آقای   این  گفت  است.  کوچک  ظرفیتش  چقدر  انسان  اردشیکه  محمدحسین  آقای    رهشیخ  خود  احتمالاً  ـ  گفته 

نمی بود؛  شنیده  او  از  نمی بهاءالدینی  نقل  دیگر  بی دانم،  یا  بوده  باواسطه  که  داشتم  کرد  »یک شب  ـ گفت:  واسطه 

ها وضعشان خوب نبود دیگر. الان هم  « آن موقع طلبه ته جیبم استریالی، یک قرونی  خوابیدم، دیدم یک دانه یکمی

شان الان بدتر از آن  های عادی هایشان وضعشان خوب نیست؛ این مشاهیرشان خیلی وضعشان خوب است، آدم خیلی 

 .اند. به هر حال، آن موقع خیلی امکاناتی نداشت موقع 

 «.نستم بخوابم اتوبعد خریدم و خوردم،  ره، رفتم اردشیدر جیبم هست  برد. تا این یک قِرانیگفت: »دیدم خوابم نمی 

گفت: »با طوری است. بعد آقای بهاءالدینی می شود، این طوری است؛ یک امکانی که برایش پیدا می انسان این یعنی  

توانست فریب بدهد و بگوید:  خورد. خودش را نمی چون فریب خودش را نمی   ندگفتمی  «.این حال، این آدم خوبی بود

 .خواهم«می  رهمن اردشی ام، »نه، من آدم خوبی 

شویم که  کنیم. در این پیچیدگی موفق می ای هستیم و مطالب را برای خودمان پیچیده می یط پیچیدهما در یک شرا

 .خودمان را فریب بدهیم و به نوعی این ضعفی را که خودمان داریم کنار بزنیم و حرکت نکنیم

تواند جلوی  ندارد. می   اولش خیلی واضح است: اول اینکه ببیند قدرت دارد یا  یاین است که انسان، در واقع، مرحله 

تواند نظم داشته باشد؟ این  تواند استمرار داشته باشد؟ می تواند یک کاری را انجام بدهد؟ می خودش را بگیرد؟ می 

 .حداقل، که برای هر کسی با یک چیز خیلی واضحی قابل تست است، باید وجود داشته باشد

 . رهایی بکند  مقداری تبدیل بهبعد، این قدرت را وقتی که داشت و به دست آورد، یک 
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عنوان یک انسان، امکان رها شدن را داشته باشم؛ حداقل برای نیم ساعت در روز. اگر من نیم ساعت  که من بتوانم به این 

توانم کاری بکنم، یا اگر با  نشینم، تمام ذهنم مشغول این باشد که من آزاد نیستم و نمیمی   در خلوت با خویشتن  که

 .توانم از او بگذرم، خب دیگر من که رها نیستم؛ من که آزاد نیستم با او مشکل دارم، نمی آدمی که مثلاً

آن قدرت را باید اول در جهت این آزادی و رهایی خودم به کار بگیرم. اصلاً سیر و سلوک و حرکت روحی و احیای  

آزاد باشم، بتوانم قدرت داشته باشم،  اول یک انسان    یگذاریم کنار. من باید در درجهها هیچ؛ همه را می نفس، این 

خواهم  توانم بکنم. من که نیم ساعت می خورد؛ کاری نمی ها را نداشته باشم، که به درد نمیتوانایی داشته باشم. اگر این 

 .بنشینم، توانایی این را ندارم که یک خلوتی داشته باشم؛ رها نیستم

قدرت ا   آن  بعد  برسد.  رهایی  به  حتماً  باید  به اینجا  را  خودش  توانست  انسان  اینکه  وقت  ز  آن  بکند،  رها  خوبی 

 .سری بدیهیات اولیه پیدا بکندتواند یک های خودش، اگر نظم و استمرار داشته باشد، می یواش، در خلوت یواش 

د.  اکثر آن بخشی از هویت و انتخاب بنیادین انسان که در وجود انسان زنده و آشکار است، همین بدیهیات اولیه هستن

قدر نروید بگردید و دنبال چیزهای پیچیده باشید؛ دنبال اینکه »هویت بنیادین من چیست؟ شغل ذاتی من چیست؟«  این 

وغریب درست بکند و دنبال این باشد که یک  انسان برای خودش انواع چیزهای عجیب  مدامدانم چه و چه.  و نمی

اند. آخرش هم اگر  دنبال یک چیز پیچیده، یک فرمول پیچیدهدر های سینمایی که دربه چیزی پیدا کند؛ مثل این فیلم 

 .اثر است یک فرمول پیچیده پیدا نشود، مثلاً در یک فیلم جنایی، انگار که فیلم بی 

ی وجودم  سری بدیهیات اولیه وجود دارد. من باید در جهت حرکت بروم؛ بخش عمده های بنیادین، یک در انتخاب 

ای که دارم، بستری باشد که  کنم، شغلی که دارم، امکاناتی که دارم و زندگی ی که می باید در مسیر باشد. باید کار

 .بتوانم در آن به خودم و جهانم خدمتی بکنم؛ و چیزهای بدیهیِ دیگری شبیه این

بیند که اتفاقاً  رود و می تدریج به سمت آن انتخاب بنیادینش می انسان، در همین بدیهیات اولیه، به 

 .سترس است؛ نیاز به این همه پیچیدگی نیستچقدر هم در د

ها را کنار گذاشت، در  ی اول این محدودیتحالا لازم است که از یک جایی شروع بکند. بعد از اینکه در مرحله 

های قدیمی؛ اما این بار با یک فریب  های قدیمی، به همان بهانه گردد به همان سلاح ی دوم، انسان بلافاصله برمیمرحله 

 .ی دوم، باید مواظب این باشد و آن را کنار بگذاردشدیدتر. در این مرحله 
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را زنده کند. اگر این کار را  هایش  رهایی  توانایی و    ی سوم، شروع کند با یک سلسله مراحلِ قدرتبعد، در مرحله 

های  ها و انتخاب گیری جهت  های منظم، انسان در آن وقت در خلوتها را که انجام بدهد، آن این   .نکند، که فایده ندارد

رود؛ ها می سری چیزهای خیلی بدیهی و اولیه وجود دارد که با تمام وجود به سمت آن بیند که یکبنیادین خودش می 

گیری را دارد. و اکثر مسائل زندگی انسان با همان بدیهیاتی که در آن خلوت  ها را انتخاب کرده و این جهت یعنی آن 

 .قابل تنظیم و تعیین است کند، از خودش کشف می 

اولیه گویم دوباره می   این جمله را دقت کنید؛  انسان آن بدیهیات  نه ذات، شخصیت،  ای را که در کُ: وقتی 

اش از طریق همان بدیهیات قابل  بیند که اکثر زندگی کند، میانتخاب بنیادین و هویت بنیادینش وجود دارد، کشف می 

 .پیچیدگی ندارد همهتعیین است. اصلاً نیاز به این 

ی بعد این است که، بعد از اینکه از یک جایی شروع کرد، شروع کند به پیاده کردن این. این آخرین  وقت مرحله آن

کار باید کرد. آن چیزی را که انسان کشف  دهم که حالا چه ای است که در واقع در این سیر دارم توضیح می مرحله 

د. من کشف کردم که مسیر من باید چه باشد؛ خیلی هم بدیهی، روشن و  کند، خب، باید در زندگی پیاده بکنمی

ای که توانایی و امکانش را  دفعه شروع کنم؛ از یک جایی شروع کنم، از آن نقطه واضح است. خب، حالا باید یک

 .یکی پیاده بکنمها را یکی دارم، شروع کنم و بروم جلو و این 

است.  آن مسیر  شروع  واقع،  در  این،  می وقت  که  هواپیماها  این  تیک مثل  می خواهند  کمی  یک  کنند.  روند،  آف 

دفعه موتورها را با همدیگر روشن  خواهند حرکت کنند، یک رسند اول باند. اول باند که می روند تا می روند، می می

از زمین کنده می کنند و شروع میمی این هواپیما  به یک حرکت جدید.  این  شود و میکنند  بالا.  یعنی  رود  نقطه، 

ای که باید از یک جایی شروع کرد، بعد از طی آن مراحل درست، در واقع همان ابتدای باندی است که هواپیما  نقطه

کند و جا یک کار دیگر هم می آید، آن این هواپیما می  درخلبان وقتی که    .آف کند و برود بالاخواهد از آن تیک می

ایستد، قبل از اینکه حرکت  آید اول باند میند. اگر دیده باشید، وقتی می هایش را کنترل کآن این است که دستگاه 

های  کند. معلوم است که این دستگاه جا توقف می قدرتمند را شروع بکند، مثلاً دو دقیقه، سه دقیقه، پنج دقیقه آن 

این  کند. وظیفهها و علائمی که هست، همه را کنترل می گرها و نشانهپیچیده و کنترل بار دیگر  اش  است که یک 

 .دفعه شروع به حرکت نکند و این مشکلاتی پیش نیاید چیز آماده است که یک چیز را کنترل کند، ببیند همههمه 

اینجا جایی است که باید ارکان سلوک و حرکت را کنترل کند؛ ببیند که منی که الان اینجا آمدم، آن    درانسان هم  

ترین بخش شاید نظم و استمرار باشد؛  گانه، مهم دهم یا نه؟ و از این ارکان پنج می   ارکان حرکت انسانی را دارم انجام
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به این معنا که انسان در مسیری که هست، نیاز به راهنمایی  نظم و استمرار و البته رفاقت هم به یک معنای دیگر. رفاقت  

فرستد، خیلی مواقع تکلیف فرد را  فرستد. این طریقی که انسان برای انسان می و عمل دارد. خدا از یک طریقی می 

کند؛ چون که باید گوش بدهد، حرف را باید استفاده بکند، در صورتی که انسان دنبال حرف خودش  تر میسخت

 .است

خواهم از ایشان بشنوم. به همین خاطر رشد  لدینی، دوست دارم آن حرفی که خودم می ءاروم پیش آقای بهامثلاً می 

گوید:  گویم: »به من بگو، یک چیزی بگو، یک کاری بگو.« ایشان می کنم. بعد از یک مدتی هی به ایشان هم می نمی

خواهد اسرار را  گویند که ایشان نمی گویند که چی؟ می ا می هگویم. بعضی گفتم.« باز هم می   ر به تو م دیگویگ» می 

گویم:  ورتر باشم، می گویم: »من صلاحیت ندارم.« یک کمی آن به من بگوید. خیلی هم آدم ساده و سالمی باشم، می 

 «.خواهد بگوید؛ مثلاً من را فراموش کرده »نه، این به من نمی 

های ماه رمضان،  شبها خدمت ایشان بودیم؛ نیمهشبان نرفته بودند، نیمهجلسات آقای امجد، این اواخر که هنوز از ایر 

چند سال متوالی. بعد یک آقایی بود که آقای امجد هم خیلی به ایشان علاقه داشت؛ آدم بزرگواری هست. منتها مرتب 

بار گفت که: »پنج  ی.« و یک  ویگنمی   ا چیزهای اصلی ر  آن ی،  ویگنمی   اگفت که: »به من اسرار ر به آقای امجد می 

 «.از من قایم کردی ا م، شما این اسرار رویگکه من دارم میاست سال متوالی 

همه آمده سراغ،  کرد که آقای امجد چه نیازی دارد که اسرار را از شما قایم بکند؟ او که این این یک ذره فکر نمی 

، من  است  معکوس  ماجراشته، نیرو گذاشته.  همه روی من وقت گذامثلاً من، برای اینکه من به یک جایی برسم، این 

گوییم. گاهی  همین چیزها را ما گاهی به خدا می   مثلو    .کندکنم، نه اینکه او به من توجه نمی هستم که به او توجه نمی 

،  کند؛ ما باید به او توجه کنیم. و اینما می به گوییم: »خدا، یک توجهی به ما بکن.« در حالی که خدا توجه می  خدا به 

 .شودکه استاد را هم شامل می  عام آندر واقع، ارکان حرکت است: نظم و استمرار و رفاقت، به معنای 

هایمان را کنترل کنیم. بابا، من رفاقت  خیلی مواقع ما به آن اول باند که رسیدیم، حاضر نیستیم یک نگاه بکنیم، دستگاه 

گویم که: »به من  ری کردم برای فرار خود. هی به آقای امجد می ها را ابزا دهم یا نه؟ معکوس کردم، این دارم انجام می 

 «.یو گفتم. تو باید برا چیز رگفتم، همه  شما گوید: »آقا، به بگو.« او هم صد بار به من می 

این است که انسان باید حرکت بکند و طبق همان روالی که گفتم، به اینجا که رسید، ارکان حرکت خیلی   در نهایت

یک مطلب دیگر هم  است که این حلقه جدیدی که درست شده، به نام »محاکمات«، که سه مورد هم تا    .مهم است 
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نم اصفهانی. و هر سه مورد هم خیلی  حالا داشتیم: اولش خود بنده نشستم، بعدش علی ، پسرم، نشست و بعد هم خا

 .مفید بود برای آن کسانی که نشسته بودند؛ خیلی اظهار رضایت کردند و فوایدی داشت

ای فایده ندارد؛ در بعضی نقاط مضر خاصی فایده دارد، وگرنه محاکمه در هر نقطه  یاین محاکمه هم در یک نقطه 

ای برسد  ین فایده را زمانی دارد که انسان در سیر عملی به یک نقطه ای این فایده را دارد؟ ااست برای آدم. چه نقطه 

کنند، این نکته برایش آشکار  نشینند و با هم جر و بحث میای که افراد می که وقتی به آن نقطه رسید، با یک جلسه 

 .بشود که از قبل آماده عمل و اقدام بوده و با قدرت برود جلو 

قدر که فشار سنگین  شود. و همانای که فرد نشست، برایش این نتیجه حاصل می ه طوری باشد، در همان جلساگر این 

تواند که بلافاصله بعضی  بخش است. و نتیجه فوری است؛ و آدم می قدر هم برای انسان نتیجهاست در این جلسه، همان 

 .از مشکلاتش را حل بکند

 


